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C U L T U R E

فرهنگ 10
روی دیوار

در راستای افزایش تعاملات فرهنگی میان جمهوری اسلامی 
ــم اف، وزیـــر فرهنگ  ــری ک ــران و جمهوری آذربــایــجــان، آنـــار  ایـ
ــا علیرضا  ــفــاق هــیــات هــمــراه، ب ــان بــه ات ــج ــای جــمــهــوری آذرب
کتابخانه ملی ایران دیدار  ، رئیس سازمان اسناد و  مختارپور
کتابخانه ملی  کرد. روابط عمومی سازمان اسناد و  و گفت وگو 
، رئیس  ، علیرضا مختارپور که در ایــن دیـــدار ایــران خبر داد 
ــاره بــه بــرقــراری  ــران بــا اشـ ســازمــان اســنــاد و کتابخانه ملی ایـ

 روابــــط عــمــیــق، دیــریــنــه و فــرهــنــگــی بــیــن دو کــشــور ایــــران و 
کید کرد: »سازمان اسناد و کتابخانه ملی  جمهوری آذربایجان تا
ایران نهایت همکاری را با جمهوری آذربایجان خواهدداشت .« 
وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان هم گفت: »متاسفانه پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما از این منابع دور ماندیم. بر 
همین اساس خواستار تقویت و تحکیم همکاری هستیم تا با 
آثار و کتاب های متعلق به آداب و رسوم آذربایجان آشنا شویم.« 

وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان اضافه کرد: »رئیس جمهور 
این کشور سال گذشته را سال نظامی گنجوی، نامگذاری کرد 
که در ایــن راستا برنامه های مشترکی با سفارت ایــران برگزار 
شد.« وی ادامه داد: »ما مطلع شدیم دست  نوشته هایی از 
کتابخانه ملی ایران وجود دارد؛ پیشنهاد  نظامی گنجوی در 
کارگروه های مشترکی تشکیل شود تا شاهد تبادل  می دهیم 

اطلاعات و منابع بین دو کشور باشیم.«

آثار نفیس هنر مفهومی 

از انبار بیرون آمد
از  بخشی  کــانــســپــچــوال آرت،  و  مینی مالیسم  نمایشگاه 
تــهــران، عصر سه شنبه  گنجینه مــوزه هنرهای معاصر   آثــار 
۳1 خرداد افتتاح شد. به گزارش جام جم، در آغاز این مراسم، 
عبادرضا اسلامی کولایی، مدیر موزه هنرهای معاصر درباره 
این نمایشگاه گفت: جنبش هایی که در اواسط قرن بیستم 
را  هنر  استاندارد  تعریف  داشتند،  هنر  به  جدی تر  نگاهی 
کردند.  قبول نداشتند و بیشتر به فلسفه و  ایده هنر توجه 
به نظر می رسد این جنبش ها پرسش سختی را برای تاریخ 
کرده اند و آن این که ماهیت اثر هنری در شیء  هنر مطرح 
بودن است یا در  اندیشه پشت آن؟  وی یــادآور شد: یکی از 
گی های خوب این نمایشگاه، پیش آمدن فرصتی برای  ویژ
که بار دیگر به حــوزه تاریخ هنر رجــوع و  پژوهشگران است 
دیدگاه های تازه  را رصد کنند. در این نمایشگاه ۳۸ اثر برای 
گنجینه مــوزه هنرهای معاصر بیرون آمــده و به  اولین بار از 
گذاشته شــده اســت. چند اثــر از چیدمان درستی  نمایش 
برخوردار نبودند که خوشبختانه با تلاش همکارانم، این آثار 
نیز از چیدمان صحیح و مناسبی برخوردار شدند. همچنین 
گفت:  بهرنگ صمدزادگان، نمایشگاه گردان این نمایشگاه 
بسیاری از جوانان و دانشجویان ما در حسرت دیدن چنین 
آثاری به سر می برند و ممکن است برای تماشایشان هزینه 
زیادی کنند و به خارج بروند تا بتوانند آنها را از نزدیک ببینند.

وی بیان کرد: ما در جامعه هنری ایران با جریان زیباشناسانه 
هنر مدرن یا هنر انتزاعی و احساس گرا آشنایی بیشتری داریم 
اما آنچه کمتر با آن آشنا هستیم، جریان ضد استتیک است؛ 
جریانی که در میانه قرن بیستم به دلایل مختلف ایجاد شد 
ــدرن شد.  ــروز انــتــقــادات ضــد زیبایی شناسی م و منجر بــه ب
شکل گیری این جریان، دو نتیجه مهم  را  دنبال کرد؛ یکی ایجاد 
جریان مینی مالیسم که می خواست هنر را در قالب ساده ترین 
و بنیادی ترین عناصر خلاصه کند و دیگری شکل گیری جریان 
کنار می گذاشت و به ایده  که شیء هنری را  کانسپچوال آرت 
کرد: جریان استتیک؛  اهمیت می داد. وی همچنین عنوان 
کنون در آن به  تز، جریان ضد استتیک؛ آنتی تز و جریانی که ا
سر می بریم، یک سنتز به شمار می آید. پژوهشگران، دوران 
هم  امــروز  هنر  می نامند.  پست کانسپچوال  دوران  را  کنونی 
کانسپچوالیسم  شامل  هم  و  مــدرن  زیبایی شناسی  شامل 
می شود؛ با وجــود ایــن، هیچ یک از این دو، هدفش نیست. 
پس از پایان سخنان صمدزادگان، نمایشگاه مینی مالیسم 
و کانسپچوال آرت به صورت رسمی افتتاح شد.  گفتنی است 
نمایشگاه مینی مالیسم و کانسپچوال آرت شامل بخشی از آثار 
گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران است که در آن بیش از 120 
اثر از ۳4 هنرمند به نمایش درآمده است. سل له ویت، جوزف 
کاسوت، جان بالدساری، اد راشا، یان دیبتس، دنیس اُپنهایم، 
کــاورا، مارسل دوشان، گیلبرت و جرج،  کو آرا برنار وُنه، شوسا
 ، دانلد جــاد، رابــرت اسمیتسون، میکله زازا، برند و هیلا بکر
، تری اتکینسون و مایکل بالدوین،  کلین وینزور گرفان الک، ژا
، پیتر استرویکن، من ری، میشل آنجلو پیستولتو،  بورلی پپر
رابرت موریس، مارسل بروتهرس، میشل استوارت، راجر ولش، 
دیتر  مارتین،  گنس  ا راینهارد،  اد   ، سونیر کیت  فلاوین،  دن 
کلارک و  کلود، فرانک استلا، گوردون ماتا کریستو و ژان  روث، 
دنیل اسپوئری ازجمله هنرمندانی هستند که آثارشان در این 
نمایشگاه به نمایش درآمده است. علاقه مندان برای بازدید 
از نمایشگاه مینی مالیسم و کانسپچوال آرت می توانند تا تاریخ 
2۷ شهریور ماه امسال، همه روزه از ساعت 10 الی 1۸ به موزه 

هنرهای معاصر تهران مراجعه کنند.

مصاحبه

 بعد از تمام سال هایی که می خواستید بنویسید و 

ــتــاب روی ســال هــای  ــرا تــمــرکــز ک مــیــســر نــمــی شــد، چـ
جانبازی شماست و به بخش های دیگر زندگی  خود 

کمتر پرداخته اید؟
تمام زندگی ام را از دوران کودکی روایت کردم. همین 
که در منطقه خدمت  طور دو سال و هجده ماهی 
کردم. بخش طولانی تر زندگی من با جانبازی همراه 
کــتــاب روی این  ــرای همین اســت تمرکز  بـــوده و بـ

دوره است. 
ضمن این که مسائلی در زندگی ما جانبازها هست 

کمتر دیـــده و شنیده مــی شــود؛  کــه 
گاهی در روز جانباز یادی از جانبازان 
مـــی شـــود و طـــی چــنــد مــصــاحــبــه 
سطحی با آنها از این مسائل صحبتی 
می شود و مــی رود تا سال بعد. دلم 
می خواست بیشتر درباره جانبازان 
و مسائل و زندگی آنها بنویسم، روی 
کــتــاب روی  همین حــســاب تــمــرکــز 

دوران جانبازی من است. 
 شما قبل از این که بتوانید به کمک 

فـــــــنـــــــاوری، بـــنـــویـــســـیـــد، نـــقـــاشـــی 
بــرای  ــردن  ک نقاشی  آیــا  می کشیدید. 

بیان احساسات شما کافی نبود؟
بیننده ای  هر  درمــی آیــد،  نمایش  به  نقاشی  وقتی 
کــس نــمــی تــوانــد  بـــرداشـــت خـــودش را دارد. هــیــچ 
بی واسطه و مستقیم آنچه را در ذهن نقاش بوده، 
، هر کسی از ظن خود شد یار  درک کند. به قول شاعر

من، از درون من نجست اسرار من. 
البته چه در آسایشگاه، چه در خانه ملاقات کننده 
زیاد دارم؛ جوان ها می آیند و با آنها صحبت می کنم 
و حرف هایم را به آنها انتقال می دهم امــا به نظرم 

حرف زدن، گذراست و ممکن است فراموش شود اما 
نوشته این طور نیست. من خیلی راحت و بی تعارف 
در خلوت خودم می نویسم و هر آنچه نوشته شده، 

ثبت می شود و می ماند. 
 متن کتاب توصیف های احساسی زیادی را شامل 

می شود. این توصیف ها از کجا می آید و چطور به این 
ادبیات دست پیدا کرده اید؟

ــت. ضــمــن ایــن کــه   ایـــن تــوصــیــف هــا کــامــلا قلبی اسـ
مــن از بچگی بــه نوشتن علاقه داشــتــم؛ در دوران 
نــمــره خوبی  انــشــا  تحصیل و ســلامــت همیشه در 
ــم. الـــبـــتـــه فــــــردی بــســیــار  ــتـ ــرفـ ــی گـ مـ
احساساتی هستم؛ از آن آدم هایی که 
مشک شان  دم  اشک شان  می گویند 

است.
گر سخت ترین روزگار را به خودم   من ا
گر اتفاقی  ببینم، گریه ام نمی گیرد اما ا
ــر بــچــه هــای  گـ ــا ا کــســی بیفتد ی ــرای  ــ ب
 جـــانـــبـــاز را بــبــیــنــم کـــه بـــا مــشــکــلات 
دست و پنجه نرم می کنند، نمی توانم 
خودم را نگه دارم. نوشته های من هم 
کــه بچه ها  ــت. شب ها  کاملا قلبی اس
بسیار  موسیقی  یــک  می خوابیدند، 
ملایم می گذاشتم و شروع به نوشتن 

می کردم.
 وقتی می نوشتم گویی به همان زمان ها  بر می گشتم؛ 
کودکی، به صحنه های جنگ و همه آن  به دوران 
که بر من گذشته است. البته نویسنده  لحظه هایی 
کتاب  کرد و چیزهایی هم به  بخش هایی را حذف 
آنچه من نوشته بودم  امــا در مجموع  کــرده  اضافه 
خیلی احساسی تر از نوشته هایی است که در کتاب 

آمده است. 

کـــه دربـــــــاره شـــرایـــط فعلی  ــبــی  ــدن مــطــال ــ ــوان  خــ

گلو و اشــک بــه چشم  خــودتــان نوشته اید، بغض بــه 
مـــی آورد. خــود شما به وقــت نوشتن ایــن کلمات چه 

احساسی داشتید؟
کار  گریه مــی کــردم. همسرم می گفت: چــه  مــن هــم 
می کنی؟ مگر می شود آدم خودش بنویسد و برای 
کند؟ اما وقتی نوشته هایم را  گریه  نوشته خــودش 
چیزهایی  مــی کــرد.  گریه  هم  او  می خواندم  برایش 
دلش نمی خواهد  آدم  گفت؛  نمی شود  کــه  هست 
مخاطبش نگران و نــاراحــت شــود. اصــلا چیزهایی 
گر توی دل آدم بماند، ارزشمند تر است.  هست که ا

 بنابراین، حرف هایی هست که در این کتاب هم به 

آنها نپرداخته باشید!
خیلی چیزها. شاید یک سوم حرف هایم را در این 
که  هست  کتاب  ایــن  در  چیزهایی  گفته ام.  کتاب 
برای اولین بار درباره آنها حرف زده ام. اوضاع جامعه 
روبه راه نیست، نظرات مردم و مسائل جامعه باعث 
که چه؟  کنم حرف هایم را بنویسم  شد به این فکر 
گــر بخواند غــم و اندوهش  کسی نمی خواند یــا ا یــا 
آنها  زندگی  تاثیری در  یا شاید هم  بیشتر می شود 
که برخی  کــرده ام  گاهی هم سکوت  نداشته باشد. 
آدم ها از حرف هایم ناراحت نشوند. اینها جزو عوامل 

ــود. دلــم نمی خواهد  ــده ب ــازدارن ب
باقی  عــمــرم  از  کــه  صباحی  چند 
کسی را  مــانــده، اســبــاب ناراحتی 

که  گفتم و به آنهایی  کاستی ها را  کنم. البته  فراهم 
کردم  وظایف شان را درست عمل نکرده اند، اشاره 

اما نه اشاره مستقیم. 
 قــبــل از ایــن کــه بــتــوانــیــد از فــنــاوری بـــرای نوشتن 

کــســی  ــد، چـــــــرا از  ــ ــی ــ ــن ــ ک ــاده  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــرای  را  حرف هایتان  نخواسته بودید 

شما مکتوب کند؟
که  گفت  نمی شود  را  چیزها  بعضی 
در  جــانــبــاز  نفر  چند  بنویسد.  کسی 
آسایشگاه هستیم، با وجود آن همه 
ــه روی هم  ــ ک، وقــتــی روب وجــه اشــتــرا
مــی نــشــیــنــیــم و صــحــبــت مــی کــنــیــم، 
تفاوت ها را به وضــوح می توان دید. 
بعضی ها ملایم هستند، برخی خشن  
هستند، برخی با مسائل و مشکلات 
عاطفی برخورد می کنند، برخی دیگر 
ایــن کــه  خــلاصــه  و  هستند  منطقی 
ــه صـــورت کامل  ــم را ب حـــرف هـــای ه
درک نمی کنیم. مثلا نوشته های مرا 
گر  مــی خــوانــنــد و لــذت مــی بــرنــد امــا ا

قرار باشد آنها بنویسند، نگاه و رویکردشان متفاوت 
که شرایط ما را تجربه  کسی  کنید  است. حالا فرض 
حرف های  بخواهد  نــکــرده، 
ــزنـــد. طــبــیــعــی اســت  ــا را بـ مـ
نـــگـــاهـــش کـــامـــلا مــتــفــاوت 
ــد  ــوان ــمــی ت خـــواهـــدبـــود و ن
ــا را درک و به  احــســاســات م
کند. مثلا  کامل منتقل   طــور 
قــرار شده بود جزئیات بخش  
کــتــاب بیشتر شـــود ولــی  آخـــر 
ــرای مــن کـــار دشــــواری بــود؛  بـ
چــــون نــوشــتــن یـــک صفحه 
ساعت  ســه  تقریبا 
ــان  ــ ــ زمـ ــن  ــ ــ مـ از 
می گیرد. بنابراین 
قرار شد من حرف 
بزنم و کسی آنها را 

کارشان  کار انجام شد اما نتیجه  کند. این  مکتوب 
مطلوب نبود. نتوانسته بودند احساس مرا در قالب 
کلمات درست بیان کنند؛ برداشت هایمان متفاوت 

بود. باید خودم این کتاب را می نوشتم. 
که مخاطب هدف   از جوان هایی 

ــد،  ــد و کــتــاب شــمــا را خــوانــده ان ــودن ب
بازخوردی دریافت کرده اید؟

من در زرین شهر زندگی می کنم، شهر 
کتابم منتشر  بزرگی نیست. از وقتی 
ــای اطـــرافـــم زنــگ  ــ ــوان ه ــ ــده، ج ــ شـ
می زنند، به دیدنم می آیند و از من 
سوال می کنند. من خیلی خوشحال 
می شوم و دوست دارم از زندگی من 
بدانند. هدف اصلی من همین بود. 
کنید تا  دوســت دارم شما هم یــاری 
ایــن حــرف من به گــوش مــردم برسد 
و بدانند ما هنوز بر سر ایمان خود 
فضای  در  می بینم  گاهی  هستیم. 
ــانـــواده  ــاز یـــا خـ ــب ــان مـــجـــازی یـــک ج
شهید به دلیل مشکلات و خستگی، 
کرده اند.  حرف هایی زده و بعد هم ابــراز پشیمانی 
می خواهم بدانید همه جانبازها این طور نیستند. 
ندارند، مشکلات  این که همه جانبازان مشکل  نه 
ــاد اســت امــا به خــودمــان اجــازه نمی دهیم در  ما زی
میانه راه بازگردیم. من دیگر هیچ نــدارم؛ جسمم، 
زندگی ام، جوانی ام، سلامتم را سرمایه گذاری کردم. 
که ارزشمند  نمی گویم ارزش زیادی داشته، چیزی 
بوده، هدفمان بوده و راهی که در پیش گرفته بودیم. 
دلم نمی خواهد کسی چوب لای چرخ رهروان این 
راه بگذارد، به هیچ وجه. می خواهم به مردم بگویید 
بــچــه هــای جــانــبــاز هــنــوز ســر حــرف شــان هستند. 
گوشه خانه ها و آسایشگاه ها هنوز  روی تخت های 
قلب هایی هست که به خاطر انقلاب و شهدا می تپد 
و هنوز اشک هایی از گوشه چشم ها سرازیر می شود. 
گــوش خــدا برسد. ما  که به  هنوز ناله هایی هست 
صبوری می کنیم و پایدار مانده ایم تا وقتی که خود 

امام زمان)عج( بیاید و به دادمان برسد.  

گفت وگو با حاج  کاظم سلیمیان، راوی کتاب »چشم هایی که نوشتند«

قلبهاییکهبرایانقلابمیتپد

مــهــدی امــیــنــی خــواه، بــازیــگــر بــا بــیــان این که 
کــســن و بهتر شدن  خوشبختانه بــا آمــدن وا
تلویزیون  سینما،  در  تولید  اوضـــاع  شــرایــط، 
گفت:  و دیگر هنرها بسیار بهتر شــده اســت، 
کاملا سر پا شده  ــا می بینیم تئاتر  »ایــن روزه
و هــنــرمــنــدان زیــــادی بــه صــحــنــه هــای تئاتر 
بازگشته اند اما در هر صورت برای عادی شدن 
کــنــیــم.« ایــن بازیگر  کــامــل شــرایــط بــایــد صبر 
محسوس  کاهش  دربـــاره  تلویزیون  و  سینما 
کــرد: »کاهش  کید  تعداد مخاطبان سینما تا
مخاطبان سینما را نمی توان به یک دلیل واحد مربوط دانست، کیفیت محصولات، 
گرانی بلیت، شرایط روحی جامعه بعد از کرونا و همچنین خانه نشینی دو ساله مردم 
به دلیل این بیماری، عواملی است که می توان کاهش مخاطبان سینما را به آنها 
ربط داد.« امینی خواه در همین رابطه خاطرنشان کرد: »از نظر من موضوع کاهش 
کرونا نیازمند یک آسیب شناسی دقیق است، باید مدیریت و  مخاطبان سینمای پسا
برنامه ریزی درستی را پای این قضیه بگذاریم و ببینیم چرا مخاطبان به سالن سینما 

نمی آیند. این آسیب شناسی قطعا می تواند ما را به دلیل اصلی این وضع برساند.«

پیشکسوت  شــاعــر  مــجــاهــدی،  محمدعلی 
تاریخ  با بیان این که مساله شعر در همیشه 
ــذار در روابـــط  ــرگ ــی ــاث ــنــوان یـــک عــامــل ت بــه ع
اجتماعی و فرهنگی مطرح بوده است، گفت: 
گر بخواهیم شعر امروز را با پیشینه مکتوب  »ا
شعر فارسی مقایسه  کنیم، بسیاری از جاهای 
خالی این گستره عظیم را پر کرده است اما هنوز 
نقاطی وجود دارد که شعر معاصر در آن کمتر 
ورود کرده و نمونه این عرصه ها شعر اخلاقی، 
که خوشبختانه  اســت  توحیدی  و  اجتماعی 
چند سالی است در این قلمروی موضوعی قدم هایی برداشته شده است.«  وی با 
گر بخواهیم شعر آیینی  اشاره به وضعیت امروز شعر به خصوص شعر آیینی افزود: »ا
معاصر را با شعر آیینی گذشتگان مقایسه کنیم، به ویژه در شعر ولایی بعد از انقلاب 
اسلامی ریزش های بسیار و رویش های شگفتی داشته ایم؛ ریزش ها به خاطر حضور 
که مولفه های  که باید جزو مولفه های بازدارنده باشد  آسیب ها و آفت هایی است 
پرهیزی است ولی از طرفی شاهد آفرینش آثار متین و وزین و پرمحتوایی هستیم که 

بدون شک در پیشینه مکتوب شعر آیینی ما کم سابقه است.«/ ایبنا

مهدی صالحی،  عضو شـــورای راهــبــردی دفتر 
ــان فــارســی بــا بیان ایــن کــه اولین  پاسداشت زب
امپراتوری زبــان از آن زبــان فارسی بوده است، 
گفت: »این زبان هیچ وقت هدف تهاجمی هم 
نداشته است. در حالی که زبان های کشورهای 
مرکز یا استعمارگر هــمــواره در پی حــذف دیگر 
زبــان هــا و فرهنگ ها بــوده انــد؛ هرچند تهاجم 
زبانی در دوران جدید، جلوه های دیگری پیدا 
کرده و شیوه هایی در این زمینه به کار می گیرند که 
گاه از آنها خبر هم نداریم.« وی در این باره افزود: 
»امروزه جنگ های شناختی و فناوری های جدید، شکل و معنای تهاجم زبانی را تغییر 
گر خوشبین باشیم که داریم با زبان های دیگر تعامل می کنیم، احتمال اضمحلال  داده و ا
که فرآیندهای استعماری همواره  و از بین رفتن زبان فارسی روزبه روز بیشتر می شود؛ چرا
در پی حذف زبان ها و زبان ما بوده اند.« وی با اشاره به تولید علم و معنا و بازتولید فهم ها 
و معناهای فلسفی و عرفانی در مسیر تعامل زبانی زبان فارسی با دیگر زبان ها یادآورشد: 
»برخی از این معناها و فهم ها وارد اروپا می شد و دست به دست شدن شعرها توسط 

کشیش ها در طول جاده ابریشم را می توان از این زاویه نگریست.«/ مهر

گفت: همه  نویسنده  حمیدرضا شــاه آبــادی، 
ما برای کسب لذت به ادبیات رجوع می کنیم 
که لــذت ببریم از خــوانــدن داســتــان تا چیزی 
کشف، همیشه در دل  کنیم اما این  کشف  را 
خودش یک پیام یا محتوا و اندیشه فکری نیز 
دارد و فکر می کنم این بهترین الگوی طراحی 

داستان برای نوجوانان است.
ــی را نــوشــتــم حـــالا چــه در »دروازه   مــن رمــان
لایــی بــرای دختر مــرده«  مــردگــان« چه در »لا
«. همیشه  و چه در »کــابــوس هــای خــنــده دار
تلاش کرده ام داستان هایی بنویسم که داستان های پرماجرا، پرهیجان و پرتعلیق 
باشند ولی در دل داستان، خواننده به کشف یک محتوای اندیشه ای برسد و یک 
پیام و ایده فکری را نیز بتواند دریافت کند. حداقل چیزی که مخاطب با خواندن 
کتاب کابوس های خنده دار عایدش می شود، این است که با تاریخ نمایش در ایران 
و شرایط اجتماعی ایران در زمان قاجار آشنا می شود و البته در لابه لای آن مباحث 
فلسفی مثل مفهوم هنر و جایگاه هنر میان انسان ها و رسالت هنرمند قطعا در این 

داستان قابل حصول است.

نمای نزدیک

کشف همراه با پیاماستعمار در پی حذف زبان فارسی استریزش  و رویش ها در شعر آیینیبازگشت تئاتر به روزهای خوب

وزیر فرهنگ 

آذربایجان درباره 

آثار نظامی چه گفت؟

خبر

رین شهر اصفهان بود که با   کاظم سلیمیان یکی از پسربچه های کوچه های خاکی ز

آذر مهاجر

وه فرهنگ و هنر گر

ی می کرد، تا باشگاه پلی اکریل اصفهان هم پیش رفت اما  پای برهنه فوتبال باز
ویاهایش در 13سالگی با فوت پدرش به یغما رفت. ر

ــه دسترنج  وزهــایــش بــه کــار گذشت و شب هایش بــه تحصیل و پیش از آن ک  ر
زندگی دشوارش را بگیرد، آتش جنگ به جان وطن افتاده بود. او هم مثل خیلی 
زهای غربی کشور شد امــا قطع نخاع برگشت تا  زمین راهــی مر از جوانان ایــن سر
ی پر درد و جسمی بی حرکت زندگی کند.  بعد از سال ها زیستن  بقیه عمر را با سر
به همین ترتیب و بعد از آن همه تلاش برای خالی کردن دردها به کمک نقاشی، 
وی صفحه کلید امکان  ی که با حرکت چشم ها ر کاظم سلیمیان با یک نرم افزار کارگشا آشنا شد؛ نرم افزار

وف را فراهم می کند و به این ترتیب می توان با چشم ها نوشت. تایپ حر
 آشنایی و آموختن کار با این نرم افزار شاید مهم ترین اتفاق زندگی سلیمیان بود؛ چراکه فرصتی برایش 
ویایش یعنی نوشتن حرف ها و خاطراتش جامه عمل بپوشاند.  فراهم کرد تا هر چند کند و دشوار اما به ر
ایــن حرف ها و خاطره ها با قلم علی هاشمی تلفیق شــده و در کتاب »چشم هایی که نوشتند« توسط 

ز و بوم در دسترس علاقه مندان قرار دارد.  انتشارات مر

وقتی می نوشتم 
گویی به 

همان زمان ها 
برمی گشتم؛ به 
دوران کودکی، 
به صحنه های 

جنگ و همه آن 
لحظه هایی که بر 
من گذشته است

مسائلی در زندگی 
ما جانبازها هست 

که کمتر دیده و 
شنیده می شود؛ 

وز جانباز  گاهی در ر
یادی از جانبازان 

می شود و طی چند 
مصاحبه سطحی با 
آنها از این مسائل 
صحبتی می شود 
ود تا سال  و می ر

بعد

ته
نک

   دلم می خواهد مردم، جانبازان را بشناسند
ی قلب ما را به درد مــی آورد.  دلــم  می خواهد، مــردم به خصوص جوان ها ما را بشناسند. گاهی برخی حرف ها بدجور
وحیه داشتیم که توانستیم تحمل کنیم و ادامه بدهیم. به عشق  زندگی  آدم هایی مثل من بسیار سخت است؛ خیلی ر

دوستان مان، به عشق شهدایی که جلوی چشم مان پر پر شدند؛ زنده مانده ایم. خیلی دلم می خواست نسل جوان 
هم جانبازان را بشناسند و هم شهدایی را که رفته اند. حرف های سطحی و قضاوت های نابجای برخی آدم ها به 
وهای بر باد رفته ام  ز این دلیل است که شناخت درستی ندارند. منظورم از نوشتن غصه ها، تنهایی ها، دردها و آر

ی های  این است که نسل جوان بخوانند و بدانند یکی از خودشان، از کوچه پس کوچه های شهر، یکی از همباز
پابرهنه فوتبال محله شان، رفته جبهه و جنگیده و جسمش را جا گذاشته اما هنوز خودش را سرباز می داند. 


